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چاپ دوم»نرگس« خاطرات رحيم مخدومي از روزهاي انقلاب توسط انتشارات سوره مهر با ويرايش جديد منتشر شد. 
نرگس؛ درباره خاطرات نوجواني نويسنده در روزهاي انقلاب در ورامين و داستان بلندى از مسائل مربوط به انقلاب در 
فصل بازگشايى مدارس در سال 57 براى نوجوانان است. داستان درباره خواهر و برادري به نام‌هاي اسماعيل و نرگس 
است كه هميشه باهم به ‏مدرسه مى‏رفتند. در يكى از روزهاى آغاز سال تحصيلى، نرگس را به‏خاطر حجابش از مدرسه 

اخراج مى‏كنند. اسماعيل از طريق ‏صحبت‌هاى آقاى اوليايى، يكى از معلمانش كه در همان سال ‏به ‏شهادت مى‏رسد،  
وارد جريانات سياسى روز شده و با همكارى‏ دوستانش اعلاميه‏هاى حضرت امام را در مدرسه پخش مى‏كند  اين 
‏حركت‌ها منجر به شورش در مدرسه مى‏شود و... اين کتاب اولين‌بار در سال 74 منتشر شده و پس از چند بار تجديد 

چاپ دوباره با يک ويرايش جديد منتشر شده است. 

چاپ دوم»نرگس« 

نگاهي به رمان »جان جهان« نوشته سوزانا تامارا
 گزارشي بي‌حاشيه از انسان

حميد نورشمسي
تهران امروز

معمولا همه خوانندگان رمان 
در مواجهه با آن، در گوشه و 
كنار كلنجار رفتن با جهان 
داستاني راوي يا غرق شدن 
در لذت قصه گويي نويسنده، 
گاه به اين موضوع برخورده‌اند 
كه دوست داشته‌اند صفحاتي 
از رمان را ورق بزنند، نخوانند 
يا با سرعت هر چه بيشتر به 
انتهاي قصه برسند و فرجام آن 
را كشف كنند. اين موضوع گاه 
باعث مي‌شود، پس از خواندن 
يك يا دو فصل از داستان به 
سراغ صفحات پاياني آن رفته 

و پيش از خواندن داستان از پايان‌بندي آن مطلع شوند 
تا درصورت تمايل به خواندن باقي آن ادامه دهند. گاه در 
ميان تمامي آشفته بازار نشر كتاب در كشورمان، به آثاري 
برمي‌خوريم كه يك نقطه معكوس بر اين حس نوستالژيك به 
شمار مي‌آيند، نوشته‌هايي كه نه تنها به‌راحتي دوست نداريم 
از دست آنها راحت شويم بلكه جز با ادامه دادن ماجرا و همراه 
شدن در مسير روايي نويسنده نمي‌توانيم به درك درستي 
از پايان متصور شده توسط او دست بيابيم. به زبان ساده‌تر 
داستان‌هايي هم وجود دارند كه جز با خوانده شدن راهي ديگر 
را پيش روي مخاطبان خود براي كشف خود قرار نمي‌دهند.

رمان»جان جهان« نوشته سوزانا تامارا كه با ترجمه هاله 
ناظمي و از سوي نشر هرمس روانه بازار كتاب شده است را 
بايد از جمله اين آثار دانست. رماني كه نه‌تنها به‌طور كامل 
خوانده شدن، امكان قضاوت و تصميم‌گيري را از خواننده 
خود سلب مي‌كند، بلكه در تمام طول روايت خود انديشه و 
سوالاتي را با خواننده خود مرور مي‌كند كه او را از هر نوع تمايل 
به پايان‌پذيري سريع داستان دور مي‌كند. به زبان ساده‌تر جان 
جهان از آن دست آثاري است كه خواننده آن هرگز دوست 

ندارد به انتهاي آن نزديك شود.
تامارا اگر چه در وهله نخست يك دانش آموخته سينما و 
 اين روزها يك معلم به شمار مي‌رود اما به نظر مي‌رسد كه 
هيچ كدام از اين دو آموخته‌اش نتوانسته است مانند 
رمان‌هاي او، وي را مورد توجه قرار دهد. وي در سال 1991 با 
نگارش رمان »تنها براي يك صدا« به موفقيت‌هاي بسياري 
در زادگاهش، ايتاليا دست مي‌يابد تا جايي كه اثر او شايسته 
دريافت جايزه انجمن بين‌المللي قلم نيز مي‌شود. ديگر 
رمان موفق او نيز با نام اصلي »برو آنجا كه دلت مي‌گويد« 
در ايران با چند ترجمه منتشر شده است و جان جهان را 
بايد آخرين اثر مكتوب شده وي به شمار آورد. داستان اين 
رمان در سه فصل با نام‌هاي آتش، خاك و باد زندگي پسركي 
به نام والتر را روايت مي‌كند كه در روستايي در حوالي شهر 
رم به زندگي مي‌پردازد. ذهن و انديشه والتر را در واقع 
بايد آينه‌اي از انديشه و ذهنيت انسان مدرن امروز دانست 
كه تامارا با استعاره‌اي زيبا آن را در سنين نوجواني والتر 
به خواننده خود معرفي مي‌كند كه در ذات خود به معني 
وسعت جهان نادانسته‌هاي انساني در برابر ذهن و انديشه 
اوست. والتر نوجواني است غرق در دنياي مجهولاتي كه 
پيرامون خود آنها را كشف كرده است. او در اين فصل نماينده 
انسان شكاك و فلسفه زده امروزي است. والتر در اين بخش 
از داستان و از قامت نوجواني روستا‌زاده به تمامي معادلات 
ساختاري زندگي مانند، آفرينش و هستي خود با ديده شك 
نگاه مي‌كند و نمي‌تواند بسياري از چارچوب‌هاي تعريف 
شده انساني را مانند اخلاق كه عدم‌وجود آن را به روشني 
در زندگي خود و نيز پيرامونش درك مي‌كند بربتابد. والتر 
پس از كشمكشي دروني و نيز جدالي بيروني با پدر خود كه 
نماينده تمامي ابهامات پيرامونش نيز تعبير مي‌شود از خانه 
خود خارج شده و به مركز كشور، به رم مي‌رود تا بتواند به 
تعريف حقيقي‌تري از خود و نيز پاسخ شفافي براي مجهولات 

زندگي‌اش دست بيابد.
تامارا در دومين بخش از داستان خود با چيره‌دستي تمام 
موفق مي‌شود به تصويرسازي زندگي روزمره انسان نوين 
دست بزند. والتر در رم براي خواننده داستان تامارا، نماد 
حقيقي انساني است كه در چارچوب روابط روزمره انساني 
در هر گوشه و كناري هستند. انسان‌هايي كه تنها زنده‌اند، 
راه مي‌روند، حرف مي‌زنند، گاهي مي‌نويسند و اظهارنظر 
مي‌كنند. انسان‌هايي كه بزرگ‌ترين حادثه زندگي آنها 
تنها زنده بودن‌شان است. والتر در رم با نوشتن يك رمان 
به اندك نام و نشاني دست مي‌يابد اما در ادامه براي گذران 
زندگي خود به نوشتن نمايشنامه‌هاي مبتذل وادار مي‌شود. 
از سوي ديگر او با زني به نام اورسا آشنا مي‌شود و به او دل 
مي‌بندد، غافل از آنكه در چارچوبي از زندگي كه والتر در 
اين بخش از زندگي‌اش آن را نمايندگي مي‌كند، اين نوع 
از آشنايي‌ها به سادگي به دست آمدن از دست مي‌روند. 
اشاره ظريف نويسنده به درگذشت مادر والتر و نوع نگاه او 
به اين ماجرا را بايد يكي از تلخ‌ترين نمودهاي اين تفكر در 

اين بخش از زندگي او به‌شمار آورد.
والتر در فصل پاياني داستان، وامانده از همه چارچوب‌هاي 
ذهني و فكري خود به زادگاهش بازمي‌گردد و در اين 
بازگشت است كه همزمان با فوت پدر او با نامه‌اي از يك 
دوست قديمي مواجه مي‌شود كه او را به سمت خود 
مي‌خواند و والتر در پايان در حالي كه دوست خود را در يك 
صومعه، مرده پيدا مي‌كند با دفترچه خاطراتي از او رو به‌رو 
مي‌شود كه به نوعي پاسخ  تمامي سرگشتگي‌هاي او را در 

قالب يادداشت‌هايي در خود داراست. 
تامارا در جان جهان بيش از آنكه به قصه‌پردازي علاقه‌مند 
باشد، روايتگري مي‌كند. روايت او تصويركننده سرگشتگي 
انسان معاصر است كه گاه به طور ناخودآگاه تمامي پيرامونش 
را در چنبره مجهولاتي فراوان، گرفتار مي‌بيند. مجهولاتي كه 
گاه در ميان روابط و حالات انساني و گاه روابط خانوادگي خود 
را بروز مي‌دهد و به دليل عدم پاسخ داشتن راوي براي آن او را 
به نوعي خروج و سركشي نسبت به آن متمايل مي‌كند. اين 
روايت شگفت‌آور رئال‌گونه در پايان خود با حضور مرشد و 
راهنمايي كه اين راه طي شده را با تمامي سوالات و پاسخ‌هاي 
موجود در بستر خود براي قهرمان داستان همچون آينه‌اي 
به تصوير مي‌كشد، و او را در واقع به قضاوت در برابر خودش 
مي‌نشاند و به كشف معناي حقيقي آرامش براي والتر و 

خواننده همراه با روايت تامارا منجر مي‌شود.

 پروانه توكلي
 تهران امروز

خوشحاليم كه انتشار پنج كتاب شما درباره واژه‌ها 
و فرهنگ كهن ايراني، بهانه‌اي قرار گرفت كه 
حرف‌هاي شما را درباره انگيزه‌تان از جست‌وجو 
در فرهنگ و واژه‌‌هاي قديمي ايراني و ايران باستان 

بدانيم...
 اين موضوع به پنج، شش‌سالگي من و زماني كه به 
مكتب مي‌رفتم، برمي‌گردد. آن زمان پدرم كه مردي 
باسواد و قرآن‌خوان بود، به من تومارهايي را كه شامل 
ده‌ها نامه و سند بود، مي‌داد و از من مي‌خواست كه 
در مكتب، آنها را بخوانم. اين نامه‌ها كه هركدام‌شان 
دنيايي از مطلب داشت، سبب سوال‌هاي پي‌درپي من 

از معلم مكتبم مي‌شد. 
در هر حال انگيزه و زمينه علاقه‌مندي من به موضوعات 
مختلف درباره فرهنگ و زبان‌‌هاي ايراني از همين 

تومارها شروع شد. 
از طرف ديگر محل زندگي ما از يكسو با ديلمان خاصه 
و از سويي ديگر با مازندران و رودبار قزوین ارتباط 
داشت. من با خواندن اين تومارها حتي به تفاوت 
چهره‌هاي همسايگان گيلكي يا ديلمي يا مازندراني 

توجه مي‌كردم. 
به اين علاقه‌مندي‌ها كي و چگونه شكل مكتوب 

داديد؟ 

بعدها كه به مدرسه رفتم، بواسطه اين تجربه‌ها و 
پيشينه، جزو شاگرداني بودم كه انشاء و درس عربي‌ام 
خوب بود. من از سال 1319 به نوشتن علاقه‌مند شدم 
و توجهم به مذهب و قرآن و سياست جلب شد. آن زمان 
رضاخان خريدن املاك را شروع كرده بود و وقتي به 
رامسر و رودسر رسيد، من براي ماموراني كه تابستان‌ها 
براي گرفتن ماليات و نوشتن شناسنامه‌ها مي‌آمدند، 
منشي‌‌گري مي‌كردم، كه اين كار هم علاقه‌مندي مرا 
به نوشتن درباره مردم و سندهاي تاريخي و اين قبيل 

موضوعات بيشتر كرد. 
»حمزه آذرك« در واقع پايان‌نامه ليسانس شما 
در سال 1330 بود. اين اولين كار جدي‌تان به شمار 

مي‌آيد؟ 
در شهريور 1320، من عضو حزب ايران شدم و بعد از 
آنكه حزب توده دچار انشعاب شد، من دانشجو بودم و 
براي روزنامه »مردم« مقاله مي‌نوشتم. اين روزنامه‌ را 

احسان طبري اداره مي‌كرد.
 در هر حال از سال 1328 و 1327 نويسندگي را 
شروع كردم و البته نه به شكل ادبي. از رساله حمزه 
آذرك،استادانم، مرحوم سید محمد مشكات و علي 
اكبر شهابي خوش‌شان آمد و آن را قبول كردند. در 
اين كتاب، حمزه آذرك از نيمه خلافت عثمان به 
بعد، خلافت را فساد دانسته و كاملا روشن است كه 
منظورش از خوارج، امويان و عباسيان هستند او با 
عباسيان جنگيده و همه حرف هايش را هم در اين 

نامه به آنان زده... 
در اين كتاب گفته‌ايد كه قيام حمزه از ابومسلم هم 

مهم‌تر است... 
از اين جهت گفتم كه نتيجه قيام ابومسلم آن بود كه 
حكومت از بني‌اميه به دست بني‌عباس افتاد. خود 
ابومسلم واقعا قهرمان بود و شايد انتقام صدها هزارنفر 
را از بني‌اميه گرفت؛ ولي اشتباهش در اين بود كه 
حكومت به دست بن‌یعباس افتاد و بني‌عباس بدتر 
از بني‌اميه عمل كرد. آنها اولين كارشان اين بود كه 
ابومسلمي‌ها را كشتند، ولي حرف حمزه اين بود كه 
عباسيان و امويان قرآن و دين را براي منافع خود به‌كار 
مي‌برند و به آنها مي‌گفت شما نه تنها جانشين پيغمبر 
نيستيد، بلكه فاسديد و گناه مي‌كنيد و حق نداريد از 
مردم باج و خراج بگيريد. نكته ديگر اين كتاب اين است 
كه سيستاني‌ها، از خويشاوندان مردم شمال ايران 
هستند، چون شمال ايران از مراکز »سيس« و محل 

زندگي خانواده زال و رستم بوده.
مايلم درباره نقش فرهنگ و ادبيات ديلمي و طبري، 
به لحاظ زباني و واژه‌اي و همچنين اعتقادات ديگر 
مردم اين نواحي نسبت به ادبيات و فرهنگ ديگر 
نقاط ايران بدانم... آيا شما غناي منحصر به‌فردي 
در زمينه فرهنگ فولكلور و يا ريشه‌شناختي 
برخي واژگان در اين بخش از فرهنگ و ادبيات 

ايران دريافتيد؟ 
در كتاب‌هايي مانند »اندر صفت زمین یا حدود العالم« 
يا »مسالک و ممالک« كه كتاب‌هاي معتبر جغرافيايي 
هستند، ديلمان از »طارم« آذربايجان آغاز مي‌شود و 

تا »جاجرم« خراسان ادامه دارد. در تاريخ طبرستان 
هم آمده است كه طارم، ديلمان، گيلان، مازندران، 
طبرستان، ري و دامغان، سمنان و جاجرم تا حد 
نيشابور، ديلمان كلي بوده است. »عضدالدوله« ديلمي 
تنها پادشاه تاريخ ايران است كه به سه زبان عربی، 
فارسی و دیلمی مسلط بوده است. زبان فارسي هم زبان 

مشترك همه ملت ايران است كه بايد حفظ شود. 
پس بخشي از بن مايه‌ها و بس�ترهای اصلی زبان 
فارس�ي را مي‌ت�وان در زبان ديلمي جس�ت‌و‌جو 

كرد؟ 
بله، و برخي از اين ريشه‌‌ها را‌ مي‌توان حتي در بسياري 
از زبان‌هاي باستاني پيدا كرد. مثلا كلمه »سلام« را كه 
امروز برخي كلمه‌اي عربي مي‌دانند، هم با »ث« و هم 
با »س« در اوستا و فارسي باستان آمده و ريشه لغاتي 
به‌معناي آموختن، درس دادن و گفتن است. و سلام، 
يعني بيان »لام« يعني خدا و بعد ستايش خدا، البته 
»رام« به معناي سلامتي نيز هست. »سلام« را در 
همين زبان ديلمي هم »سلام« مي‌گويند هم »سَلُم« 
يا كلمه اهورا مزدا كه رام »ازدا«، يعني خدا هستي را داد 
و »اهو« يعني خوب، در مجموع يعني »خوب خدايي 
كه هستي را آفريد«. شما كلمه‌اي از اين بهتر در وصف 

خدا پيدا نمي‌كنيد. 
اتفاقا این روزها خيلي‌ها فكر مي‌كنند، كلمه »سلام« 

عربي است.
 اتفاقا »سلام« در آشوري هم به كار مي‌رود و در 
فرانسوی Salu یا سلام با )سرو( در سرودن فارسی 
برای سلام ریشه قدیمی هستند. كلمه »ابراهيم« 

هم »ابرام« بوده؛ به‌معناي پدر گله و مردم و »رام« 
هم از نام‌هاي خداوند در زبان‌هاي باستاني ايراني و 
هند و تبتی است. به‌طور كلي از 2400 سال پيش 
از ميلاد مسيح مي‌توانيد اين كلمه را در همه زبان‌ها 

پيدا كنيد.
 توصيف دوازده گل بهاري در ابتداي كتاب »دوازده 
گل بهاري«‌تان، براي هر خواننده‌اي لذت‌بخش 
برخي جزئيات  بيان  از  نوشته غير  اين  است؛ 
احساسي درباره گل‌ها، همراه با ريشه‌شناسي 
نام‌هاي آنها در زبان ديلمي و زبان‌های ديگر ايراني 
و حتي اروپايي و هندي، دريچه ديگري از دنياي 
گل‌ها را به روي ما مي‌گشايد، چه شد كه سراغ 

دوازده گل بهار رفتيد؟ 
من اين گل‌ها را با قصه‌هاي مادرم شناختم. هر كدام 
از آنها داستاني طولاني دارد. بهار، براي مردم شمال 
ايران، غير از جنبه‌ طبيعت بهاري، فصل قوس و قزح 
است. قوس و قزح در اين فرهنگ اتفاق مهمي است و 

نام‌هاي بسياري دارد. 
اين اتفاق طبيعي سبب برانگيخته‌شدن احساسات 
شاعرانه است و به‌دليل داشتن رنگ متنوع، تصورات و 
اعتقادات مختلفي درباره آن وجود دارد. روييدن اين 
گل‌ها هم مربوط به قوس و قزح بعد از توفان و باران 
است. آنها در بهار رشد مي‌كنند. وقتي »آسمانكت« 
)صاعقه( مي‌زند، حتي قارچ هم از زمين مي‌زند بيرون 
و به‌طور كلي، حيات از آن نيرو مي‌گيرد. بهار در ايران، 
موقع قوس و قزح و آسمانكت است و این بهترين رويداد 

بهاري است. 
به نظر مي‌رسد اين گل‌ها هر كدام كد خاصي را براي 

بيان مفهوم و معنا دارند، درست است؟ 
علت نامگذاري سلسه آل‌بويه، يك دليلش، علاقه 
آنها به بوي خوش است. در تاريخ آل‌بويه مي‌بينيم 
كه اين خانواده‌ به گل‌هاي ريحان و اسپرغم بسيار 
علاقه‌مندند. ضمنا عبدالله، پدر پيغمبر هم عطرفروش 
بوده، خود پيغمبر هم هيچگاه از عطر و بوي خوش 
دست نمي‌كشيد. مساله عطر و بوي خوش گل ضمن 
نشان دادن ظرافت‌هاي روح انساني معاني بسياري هم 
دارند. حتي با رنگ گل‌ها هم از قديم معاني مختلفي 
ميان آدم‌ها رد و بدل مي‌شده و گل نوعي زبان و حرف 

بوده. 
در تحقيقاتي كه به شعر ابوشكور بلخي و ناصر 
خسرو در كتاب »لامداد« اشاره داشتيد، خواسته‌ايد 
كه نوعي خويشاوندي و پيوستگي فرهنگ كهن و 
عقايد ايراني را در موضوعاتي فلسفي و عرفاني، 
با تحليل ريشه‌شناسي واژه‌اي در اين بيت نشان 
دهيد، اين شعر چه نقشي در بازشناساندن منابع 
انديشه‌اي و فرهنگ مردمان گذشته اين رمز و 

بوم دارد؟ 
»شهر من«، به معناي اهرمن و مايه جدایي روح از تن 
است كه در اين يك بيت شعر به كار رفته شما مي‌دانيد 
كه خراسان زماني مركز مانويت بوده و اين شعر مي‌تواند 
يك شعر مانوي هم باشد. در اين بيت تنها يك كلمه 
چندین معني دارد كه تفاسير متعدد آن در مقاله‌اي در 

كتاب »لامداد« آمده.  
در بخشي از گفت‌وگوهاي سابقه‌تان به اين نكته 
اشاره كرديد كه فولكلور، بن مايه فرهنگ و تمدن 
رسمي كشور ماست و اين بن مايه نه تنها از روح 
قومي ما جدايي‌ناپذير است، بلكه آن را داراي 
ارزش و اعتبار خوانديد. مي‌خواستيم در اين باره 

بيشتر بدانيم. 
به اندازه يك كتاب براي اين س��وال مطلب دارم. زبان 
و آداب و رس��وم و دين و آيين، مال مردم است؛ چون 

مردم خودشان آن را پذيرفتند و نگه داشتند و صاحبان 
اصلي زب��ان و فرهنگ، مردمند. زب��ان تاريخ‌نويس‌ها 
و درباري‌ها، زبان��ي مصنوعي بوده كه ب��راي عده‌اي 
خاص و خوش��امد آن دربار يا دستگاه به كار مي‌رفته. 
شما شايد از نثر »تاريخ وصاف« يا »تاريخ يميني« يا 
»دره نادري« خنده‌تان بگيرد؛ چرا كه اين نثر، نثري 
ساختگي اس��ت و زبان مردم ايران نيست. زبان مردم 
ايران متعلق به مردم عادي است، پس اگر مردم چيزي 
را رواج دادند، پس صاحبان آن هم خود مردمند. تمام 
ش��اعران بزرگ ما به دليل آنكه متاثر از مردمند، يك 

شعر محلي هم دارند. 
آيا بر این اساس، همواره در طول تاريخ، بين زباني 
كه مربوط به مناسبات درباري بوده با زبان مردم 

كوچه و بازار فاصله وجود داشته؟ 
زبان فارسي را مردم طبقه پايين نگه داشتند. در اوستا، 
مردم به سه طبقه »خواتو«، »آريا من« و »ورزنه« 
تقسيم مي‌شدند كه خواتو، به‌معني خدايان بود. 
آريامن به طبقه جنگي و ژنرال‌ها مي‌گفتند و »ورزنه« 
به كساني اطلاق م‌یشد كه با كار و ورز سروكار داشتند؛ 
از ورزش تا كشاورزي. اين طبقه را »دهقان« هم 
مي‌گفتند كه ملت نام گرفته كه در عربي »ناس« است 
و nation انگليسي هم برگرفته از آن است و همه افراد 
جامعه از سوداگر، نويسنده و صاحبان خرد و حرفه در 

طبقه ورزنه قرار مي‌گرفتند. 
تمام وقايع در طول تاريخ مربوط به نقش اين طبقه 
است. امروز دكتري كه نسخه انگليسي مي‌نويسد و فرد 
بادمجان دور قاب‌چين دربار سلاطين گذشته، نماينده 

زبان ملت ايران نيستند. 
من با اين تحقيقات وظيفه خودم را بيان بخشي از اين 
ميراث دانستم. گنج ميراث ما همان گنجي است كه 
كيومرث در اوستا، تعريف مي‌كند و فردوسي هم درباره 

آن مي‌گويد: 
» نداني كه دهقان دانا چه گفت 

به فرزندگان چون همي‌خواست گفت 
كه ميراث ما را بداريد دوست 

كه گنجي ز پيشينيان اندروست«
و اين گنج را ملت ايران نگه داشتند. 

شما در پايان كتاب‌تان فهرست مقالات مفصلي 
داشتيد، چرا پيش از اين هيچ كتابي چاپ نكرديد؟ 
بخشي از اين مقالات مربوط به كنگره‌هاي تحقيقات 
بود كه با دعوت آقاي ايرج افشار و به هزينه خودمان در 

آنها شركت مي‌كرديم. 
اتفاقا يك عكس در مجله بخارا از شما در كنار 
مجتبي مينويي شهيدي و محقق چاپ شده. اين 

عكس مربوط به اين كنگره‌ها بوده؟ 
بله، اين دوستان هم بودند. در اين جلسات هركس 
نوشته‌اي داشت كه در برخي نشريات دانشگاه‌ها و 

مجلات چاپ مي‌شد. 
شما مجموعه كارهاي ديگري هم داريد كه مي‌دانم 
تعداد آنها قابل توجه است، نمي‌خواهيد آنها را 

منتشر كنيد؟ 
البته تعداد زيادي هم شعر دارم. من كتيبه بيستون را 
به شعر درآوردم. يا مثلا براي دماوند بيش از 30 ، 40 
نام پيدا كردم كه آنها را معنا كردم و به نظم درآوردم. 
در بخش ديگري از اينگونه كارهايم معاني اسامي 
شهرهاي ايران را به شعر نوشتم، چون فكر كردم زبان 

شعر اثرگذارتر است. 
كتيبه بيستون چند بيت است؟

 فكر مي‌كنم از سي هزار بيت بيشتر است.
 پس تصميم چاپ آنها را داريد؟

 بله، البته براي تقويم شيعيان ديلم هم مدارك بسياري 
جمع‌آوري كرده‌ام؛ كتاب لغات ديلمي هم كه 20 دفتر 
است، تقريبا آماده انتشار است. دفاتر ضرب‌المثل‌هاي 
ايرانی نیز دربرگيرنده 5500 مثل به زبان ديلمي است 

كه آنها را هم به نظم درآورده‌ام.
 شما وكيل بوديد، مي‌توانستيد از راه وكالت هم به 
شهرت و توانايي‌هاي مالي بهتري برسيد، چرا وقت 
خود را براي اين تحقيقات گسترده صرف كرديد؟ 

من به اين رشته اعتقاد داشتم؛ نه براي نان و نه براي نام 
و مقام. فقط عشق در اين كار دخيل بوده. من وكالت 
را حرفه‌اي كه با آن كار كنم م‌یديدم، البته از سال 
1340 تا 1352رئيس اداره و حقوقي بانك تهران 
بودم. در مورد وكالت هم هر موضوعي را مي‌پسنديدم، 

قبول مي‌كردم. 
بازشناساندن  به  نسبت  در حال حاضر چقدر 
ريشه‌هاي فرهنگي فولكلور با اتكا به ريشه‌شناسي 
واژگان قديمي و كهن و همچنين كنكاش در 
مفاهيمي رازگونه در موضوعات مربوط به فرهنگ 
و ادبيات اين مرز و بوم احساس نياز مي‌كنيد؟ ما 
نسبت به آگاهي از گذشته و هويت فرهنگي و ملي 

خودمان در چه موقعيتي قرار داريم؟
 امروزه هم علاقه‌مندان به اين رشته و اينگونه تحقيقات 
كم نيستند. ولي موضوع پژوهش در فرهنگ ما هنوز 
جا نیفتاده و عمومیت ندارد؛ درحالی که در بسیاری 
از کشورها، هزینه این پژوهش‌ها توسط موسسات 
خصوصی علمی یا دولتی تامین م‌یشود. مساله مهم 
دیگر آن است که این فرهنگ باید از طریق نسل جوان 
ماندگار شود و حرف آخر آنکه اگر کسی م‌یخواهد 
خدمتی کند که دارای جوهر باشد، باید به میان 

مردم برود. 

 گفت‌وگو با عبدالرحمان عمادي، نويسنده»دوازده گل بهاري«

مردم، نگاه دارندگان اصلي زبان و فرهنگ‌اند

ديباچه
 كتاب هفته  

جذبه‌اي براي مرگ
سيدمهدي موسوي‌تبار

 تهران امروز

رمان كش��ش‌ها هفدهمين 
كتاب نويس��نده‌اش است، 
نويس��نده‌اي ك��ه تابه‌حال 
20كت��اب نوش��ته اس��ت. 
كشش‌ها نوش��ته نويسنده 
فرانسوي ديديه ون كولارت 
Didier van Cauwe-

laert از آن رمان‌هاس��ت 
كه ب��ه ذه��ن آدم مي‌ماند. 
ديديه ون كولارت اين رمان 
 را در سال 2005 با نام اصلي

 Attrirances نوشته است. 
اين كت��اب را مي‌توان يك 
اتفاق در عرصه رمان خارجي 
دانست. نوآوري و هيجان در 
اين داس��تان به‌‌خوبي ديده 

 مي‌ش��ود و لذت خواندنش را بيش��تر مي‌كند. كشش‌ها 
سه فصل جدا دارد و هر سه فصل پايان‌بندي فوق‌العاده‌اي 
دارد كه برخلاف پايان‌بندي‌هاي غافل‌گيركننده سست كه 
در داستان‌هاي مختلف خوانده‌ايم خوب در متن نشسته 
است و با طرح كلي داستان‌ها تضادي ندارد. در اپيزود اول 
يك نويس��نده، تنها مي‌تواند درباره كس��اني بنويسد كه 
مرده‌اند. در اپيزود دوم نقاش، هر دختري كه تصويرش را 
كشيده به قتل مي‌رساند و در اپيزود سوم ماجراجويي‌هاي 
يك فرد ميانسال و معمولي گره از معماهاي پيچيده همه 

جريانات باز مي‌كند. 
موضوع اين كتاب را پيش‌تر در ادبيات خودمان با عنوان 
»جذبه« بس��يار ديده‌ايم، جذبه‌اي كه افراد را به س��وي 
خود مي‌كش��اند و تو نمي‌داني كه مي‌توان��ي در برابر اين 
»جذبه« ايستادگي كني يا خير؟ تسليم در برابر اين جذبه 
به معني نيس��ت شدن اس��ت يا يافتن دوباره آدمي؟ اين 
جذبه را در شعر كلاسيك ايران به وفور خوانده‌ايم. شايد 
بتوان »مولوي« را در اين عرصه صاحب‌نظرترين دانست. 
اش��ارات متعدد در »مثنوي مولوي« و ني��ز در »غزليات 
شمس« مويد اين نكته است. كشش‌ها بيش و كم درباره 
بينامتنيت، زيبايي‌شناس��ي جنايت و قتل، مرگ مولف 
و... چيزهايي از اين دس��ت اس��ت. اما ديديه ون كولارت 
تمام اين مفاهيم را در قصه يا بهتر بگويم قصه‌هايي بيان 
مي‌كند بي‌اندازه پركش��ش‌گويي س��ه فصل كتاب با نخ 
نازكي به هم متصل ش��ده‌اند. فصل اول قصه نويسنده‌اي 
است كه دانشجوي دختري او را موضوع پايان‌نامه‌اش قرار 
داده است و دانشجو با جذب نويس��نده او را وادار مي‌كند 
به نوشتن و آرامش زندگيش را به هم مي‌ريزد. فصل دوم 
كتاب قصه نقاشي است كه اقرار مي‌كند دو دختر جوان را 
كه شيفته نقاشي‌هايش شده‌اند، كشته است و سر همين 
ادعا تابلوهايش ديده مي‌شوند و فروش مي‌روند و دست 
آخر خودش هم در يكي از همين تابلوها همانند دو دختر 
مقتول محبوس مي‌ش��ود. فصل س��وم كتاب قصه خانه 
متروكي است كه مادر نويس��نده فصل اول در آن زندگي 
مي‌كرده و موضوع كتاب آخر نويسنده فصل اول هم شده 
است كه قبل از چاپ كتابش و در همان فصل اول مرده. اين 
خانه مردان را جذب مي‌كند و نابودشان مي‌كند از درون. 
در كتاب ماجراي سه هوس مرگبار -كشتن براي نوشتن، 
نقاشي كردن و عشق به زن خيالي‌اي در خانه متروك- در 
فضايي رازآلود و معمايي روايت مي‌شود و خواننده خودش 
 بايد با برداش��ت خودش از متن اي��ن معماها را حل كند. 
چه بس��ا يك خواننده جوابي عقلي براي اي��ن معما پيدا 
مي‌كند و چه بسا جوابي متافيزيكي و عجيب و غريب كه به 
فضاي داستان‌ها هم مي‌آيد. گو اينكه به نظر من دو فصل 
اول كتاب در فضايي رئاليستي روايت مي‌شود و فصل سوم 

فضايي متفاوت دارد. 
ارتباط بي��ن »كش��ش« ، »جذابيت« و »مرگ«بس��يار 
پيچيده اس��ت. جذابيت‌ها مثل تله‌هاي فك��ري و رواني 
عمل مي‌كنند، يكجايي تو را گي��ر مي‌اندازند و آزادي را 

سلب مي‌كنند. 
يكي از نقاط ضعف »كشش‌ها« در نامحسوس و ناخودآگاه 
بودن اس��ت. خواننده در ي��ك مكاني پرتاب مي‌ش��ود و 
نمي‌داند داستان چطور و از كجا شروع مي‌شود. اصلا مثل 
يك مرداب عمل مي‌كند. آنقدر در خود فرو مي‌كش��د تا 
بميراند. لذتي همراه عذاب ناآگاهي، مخاطب را تا انتهاي 
كتاب همراهي مي‌كند و انگار كه خواننده اين خودآزاري را 

دوست دارد و علاقه‌اي به كنار گذاشتن كتاب ندارد. 
يكي از نكات مثبت اين كتاب ترجم��ه روان و دلپذير آن 
اس��ت. ترجمه‌اي كه بيش��تر در خدمت خواننده است تا 
قدرت‌نمايي مترجم آن. مي‌توان فهميد كه مترجم با زبان 
كولارت آشنايي و ارتباط لازم را برقرار كرده است. حسين 
س��ليماني‌نژاد با ترجمه اين كتاب خيز بلندي در عرصه 

ترجمه رمان برداشته است. 
كتاب »كشش‌ها« توسط نشر چشمه منتشر شده است. 

شيرازه
 نظرگاه  

 »جان جهان« 
 نويسنده :سوزانا تامارا

 نشر:   هرمس

انتش�ار پن�ج كت�اب از عبدالرحم�ان عم�ادي، ايرانش�ناس و 
فرهنگ‌پژوه، توسط نشر »آموت« بهانه‌اي بود تا پاي صحبت‌هاي 
اين نويسنده بنش�ينيم و درباره موضوع كتاب‌هاي منتشر شده 

گپ‌وگفتي داشته باشيم. 
پن�جک ت�اب ای�ن نویس�نده ب�ا نام‌ه�ای »دوازده گل به�اري«، 

»آسمانكت«، »نامه حمزه آذرك به هارون الرشيد«، »خورستان 
در نامواژه‌ه�اي آن« و »لام�داد«، ك�ه همگ�ي آث�اري در زمينه 
بن‌مايه‌هاي فرهن�گ فولكلور و س�یر تحول و تط�ور واژگان در 
زبان‌هاي مختلف، براساس اصول زبانشناسي و واكاوي در بسياري 
از ريشه‌ها و علل آداب و رسوم و سنت‌هاي مردم نواحي مختلف 

‌ايران، از دوره‌‌هاي باس�تان، )به‌ويژه در فرهنگ ديلمي( هستند  
به تازگي منتشر شده‌اند. 

اين وكيل بازنشسته بهانه نوشتن تمام تحقيقاتش را عشق به ايران 
و فرهنگ م�ردم آن مي‌داند و فرهنگ فولكل�ور را بن مايه اصلي 

تمدن و فرهنگ ايراني به شمار مي‌آورد. 

كشش‌ها
 نويس�نده : ديديه ون 

كولارت
 نشر:  چشمه

عابر پياده درعيد پاك
دو مجموعه داس��تان كوتاه 
»عابر پياده« و»عيد پاك« 
با ترجمه محسن سليماني 
منتشر شده كه گلچيني از 
داستان‌هاي كوتاه خارجي 

است. 
در مجموعه داس��تان »عابر 
پياده« هفت داستان كوتاه 
از ويلي��ام م��ارچ، ريچ��ارد 
راي��ت، ري برادبري، ويليام 
س��ارويان، ماريو ندتي، لئو 
تولس��توي، فران��ك اوكانر، 
اس��تراتيس ميريولي��س و 
پروسپر مريمه را مي‌خوانيد 
و در مجموعه داستان »عيد 
پاك« 9 داستان از ريچارد 

رايت، لئو تولس��توي، هنرنادندو تلت، ويلي��ام كارلوس 
ويليامز، هنري سلسار، گي دو موپاس��ان و رالف اليسون 

منتشر شده است. 
هر چند بالاي س��ر هر كدام از اي��ن داس��تان‌ها تنها نام 
نويس��نده نوشته ش��ده بدون اينكه اش��اره مختصري به 
زندگي‌نامه نويس��نده شده باش��د، اما مطمئن باشيد اين 
موضوع  چيزي از لذت خواندن اين داستان‌ها كم نمي‌كند. 
اين دو كتاب توسط انتشارات س��وره مهر و در شمارگان 

2500 نسخه منتشر شده‌اند.

وراي ويترين
 پيشنهاد  

»عابر پياده« و»عيد 
پاك«

 گ�رد آوري : حس�ن 
خادم

 نشر:  سوره مهر

زبان و آداب و رسوم و دين و آيين، مال مردم است؛ چون مردم 
خودشان آن را پذيرفتند و نگه داشتند و صاحبان اصلي زبان و فرهنگ، 
مردمند. زبان مردم ايران متعلق به مردم عادي است، پس اگر مردم 
چيزي را رواج دادند، پس صاحبان آن هم خود مردمند. تمام شاعران 

بزرگ ما به دليل آنكه متاثر از مردمند، يك شعر محلي هم دارند


